
اومد دستمو بگيره ولی من خودمو کشيدم کنار.ھری ھم مادرمو ديد و چشاش گرد شد 

"تو داشتی چه فکری ميکردی پيش خودت؟"

ميخوام فرار کنمو از اينجا برم.تا رسيدم جلوی مادرم اون داد زد

"چی؟..من"

موھای طلاييش بيشتر از قبل برق ميزد و بيشتر رو صورتش ريخته بود.نميدونم مادرم از اين اتفاقا چقد خبر داره

ديروز . ھفته ھست که منو رد ميکنه و بھم توجه نميکنه٢نوا نزديکه .داشتی چه فکری ميکردی پيش خودت تسا"
تصادفا به خانوم پورتر برخورد کردم تو

تو چرا بھم نگفتی؟ يعنی من بايد اينجوری ميفھميدم و .ميدونی اون بھم چی گفت؟ که شما دوتا بھم زدين.فروشگاه
"انقد تحقير ميشدم؟

مادرم داد زدو اينو گفت

"ما بھم زديم.مادر اينکه چيز بزرگی نيست"

اينو گفتمو اون نفسش بريد

و يه خانواده . اون آينده داره.اون واسه تو خوبه تسا.چيز بزرگی نيست؟ تو و نوا واسه چند سال بود که باھم بودين"
خوشبختانه من باھاش.ی عالی داره

"حرف زدم و اون قبول کرد که دوباره باھات باشه با اينکه تو انقد رفتار بدی باھاش داشتی

عصبانيت تموم وجودمو گرفت

اصلا چرا بايد مھم باشه اون از چه خانواده ايه؟ من .مجبور نيستم.چطور جرات ميکنی؟ من نميخوام با اون باشم"
چطور جرات کردی درباره ی اين باھاش حرف بزنی؟ من ديگه بزرگ .با اون خوشحال نبودم و اين برام مھمه

"شدم

.داد زدمو اينو گفتم و بعد از کنارش گذاشتم رفتم سمت در ھری ھم دنبالم اومد مادرمم ھمينطور

تسا تو .اين پسره ی پانک اومدی اينجا... و الان ھم با اين پسره ی. تو خودتم نميفھمی حرفات چقد مسخرست"
"داری اينکارو ميکنی تا جلوی من وايسی؟ من کاری کردم که باعث شه تو ازم متنفر بشی؟. بھش نگاه کن

"چرا ھمه چيو به خودت ربط ميدی ؟.اين درباره ی تو نيست"

از .بايد خودمو جلوش ضعيف نشون ندم.ديگه نميتونستم جلوی اشکامو بگيرم ولی تمومه سعيمو کردم تا گريه نکنم
اين ياعث ميشه ضعيف بنظر برسم ولی ديگه نميتونم جلوی خودمو .اين متنفرم وقتی عصبانی ميشم و گريه ميکنم

اگه .ھری کنار کمد لباسام وايساده بود و با عصبانيت لبشو رو ھم فشار داشت ميداد و دستش تو جيبش بود.بگيرم
چون پول .ولی نميخوام چيزی بگم... مادرم بدونه پدر ھری رئيس دانشگاست و اونا از خانواده ی نوا پول دار ترن

برام مھم نيست

تو بايد درباره ی آيندت فکر کنی نه اينکه الان چه احساسی .اين درباره ی آيندته .اين درباره ی من نيست"
"ديوونه...نه با اين.ميدونم با اون خيلی خوش ميگذرونی و حتی خطرناکه ولی تو با اون آينده ای نداری.داری
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اينو گفت و به ھری نگاه کرد

قبل از اينکه بفھمم دارم چيکار ميکنم اومدم و دقيقا جلوی مامانم وايسادم

"درباره ی اون اينجوری حرف نزن"

چشای مادرم گرد و قرمز شده بود.ھری اومد جلو و آرنجمو گرفت و منو کشيد عقب. تو صورتش داد زدم 

اون ھيچوقت آيندشو خراب نميکرد يا انقد با بی .تو کی ھستی؟ دختر من ھيچوقت با من اينجوری حرف نميزد"
"احترامی با من رفتار نميکرد

اون ھمينو ميخواست.من کم کم احساس گناه کردم

اصلا الان آينده من توش سوال نيست من دانشگاه ميرم يه کار خوب تو شرکت . من نميخوام آيندمو خراب کنم"
تو بايد خيلی بی رحم باشی چون اومدی اينجا تا باعث بشی حس بدی داشته باشم .فردا شروع ميشه.ونس پيدا کردم

"مامان اون خوشحالم ميکنه و اگه قبول نداری ميتونی از اينجا بری.و خوشحاليمو خراب کنی

من خودمم مثه مادرم از اين حرفی که زدم سوپرايز شدم

"ببخشيد؟؟"

مادرم ادامه دادو گفت.مادرم اينو گفت و ھری اومد بينمون وايساد

"ديگه حالم بھم ميخوره تو صورتت نگاه کنم! تو پشيمون ميشی ترسا "

ميدونستم اون بالاخره ميفھمه .اونم امروز.من آمادگی يه دعوا با مادرمو نداشتم.انگار اتاق داشت دور سرم ميچرخيد
ھمه چيو ولی ديگه فکرشو نميکردم امروز اين اتفاق بيوفته

فقط نميدونستم تو انقد احمقی که . من ميدونستم قراره يه اتفاقی بيوفته وقتی واسه اولين بار اونو تو اتاقت ديدم"
"پاھاتو انقد زود واسش باز کنی

آخ

"تو ديگه داری زياده روی ميکنی"

فکر کنم ھری تنھا کسی باشه که بتونه به مامانم پول بده تا از اينجا بره.ھری با عصبانيت اينو گفت 

"تو دخالت نکن"

دست به سينه وايسادو گفت. مامانم سر ھری داد زد 

اگه تو به ديدن اين پسره ادامه بدی ديگه ھيچوقت باھات حرف نميزنم و مطمئن باش واسه دانشگات ديگه ھيچ "
"خوده اين خوابگاه ھزاران دلار پولشه.پولی نميدم تو خودت بايد خرجتو در بياری

"تو داری ميگی ديگه نميزاری درس بخونم و تھديدم ميکنی بخاطر اينکه من عاشق اونم؟"

"تو روحتم خبر نداره عشق چيه.ترسای ساده ی من.عاشقشی؟ اوه ترسا"

اون خنديدو ادامه داد
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"و تو فکر ميکنی اونم عاشقته؟"

خندش بيشتر شبيه سرفه کردن و اين بيشتر اعصابمو خورد ميکنه

"من دوسش دارم"

ھری پريد وسط حرفش

"حتما داری"

مادرم اينو گفت و دوباره خنديد

" !مادر"

الان از اينجا ميرم ولی ميخوام .ديگه من با تو کاری ندارم.اگه تو باز اينو ببينی.من دارم بھت ھشدار ميدم.ترسا"
"بھم زنگ بزنی وقتی ذھنتو پاک کردی

نگاش کردم وقتی داشت ميرفت بيرون و صدای پاشنه ی کفشش رو ميتونستم بشنوم

"من متاسفم"

برگشتم به ھری نگاه کردم

"تو که نبايد معذرت خواھی کنی"

اون با دستاش صورتمو گرفت و ادامه داد

"من خيلی بھت افتخار ميکنم چون از خودت اينجوری دفاع کردی"

دماغمو بوسيد

نميتونم باور کنم اون باھام اونطوری رفتار کرد و تھديدم کرد که ديگه پول دانشگامو .من نميتونم باورش کنم"
 ٢٠اون فقط .البته اون تموم خرجمو نميده من خودم حساب جدا دارم و بخاطر دانشجو بودنم حقوق ميگيرم.نميده

اگه اون ديگه پولشو نده چی؟ من بايد يه کار ديگه ھم پيدا کنم.بزرگترين چيز پوله خوابگامه.درصد از خرجمو ميده
"

ھری اروم دستشو گذاشت رو سرم و گذاشت رو سينش تا گريه کنم.داشتم گريه ميکردم

"تو ميتونی بيای با من زندگی کنی.ما يه جوری حلش ميکنيم.اشکالی نداره.ھيسس...ھيسسس"

اون دوباره گفت.ھری اينو گفت و من خنديدمو چشامو پاک کردم

من به اندازه پول .باھم زندگی کنيم.يا ما ميتونيم يه آپارتمان بيرون از دانشگاه بخريم.تو ميتونی.دارم جدی ميگم"
"دارم

حالت صورتش جدی بود.به ھری نگاه کردم

"تو نميتونی جدی بگی"

"چرا ميگم"
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"ما نميتونيم با ھم زندگی کنيم"

خنديدمو يکم لرزيدم

"چرا نه؟"

"چون ما فقط چند ماھه ھمديگرو ميشناسيم و بيشتر اوقات ھم داشتيم دعوا ميکرديم"

"خب ولی اين ھفته خيلی دووم آورديم و باھم خوب کنار اومديم"

اون لبخند زدو ما ھردو زديم زير خنده

"من با تو جايی نميام.تو ديوونه ای"

اينو گفتمو اون دوباره بغلم کرد

اگه خودتم .من به درد اونجا نميخورم.من خودم از اون خونه ی مشترک ميخوام بيام بيرون.فقط دربارش فکر کن"
"فھميده باشی

اون گروه از دوستاش کسايی نيستن که ھرروز يه بلوز و يه شلواره تازه بپوشن.اون راست ميگه.اينو گفت و خنديد

"من فقط رفتم تو اون خونه تاحرص بابامو در بيارم ولی فايده نداشت"

"تو ميتونی واسه خودت يه آپارتمان بگيری"

اونم به اين زودی.اصلا امکان نداره من با ھری زندگی کنم.اينو بھش گفتم

"ولی اصلا بھم خوش نميگذره تنھا.اره"

اون نيشخند زدو ابروھاشو تکون داد

"ما ھنوزم ميتونيم خوش بگذرونيم"

به شوخی گفتم اون لبخندش بزرگ تر شد و ھردوتا دستشو گذاشت رو پاھام و کشيد رو باسنم

" !ھری"

يه لحظه .خيالم راحت شد وقتی ديدم استف و تريستن اومدن تو اتاق.با بازيگوشی زدم بھش و در اتاق يھو باز شد
فکر کردم مامانم برگشته دوباره تا سرم داد بزنه

"من چيو از دست دادم؟ مطمئنم الان مامانتو ديدم که از کنارمون رد شد و خيلی بد نگامون کرد"

استف اينو گفت و من نتونستم جلوی خودمو بگيرم و خنديدم

بقيه شب رو ما باھم .ھری تصميم گرفت شب رو پيشم بمونه بعد از اينکه استف و ترسيتن رفتن آپارتمان تريستن
من داشتم به اون مکانی فکر ميکردم که منو .حرف زديمو ھمديگرو بوسيديم تا اينکه ھری رو پاھام خوابش برد

من خيلی دوست دارم ھر روز صبح بيدار شم و ھری رو کنار خودم ببينم ولی اين .ھری ميتونيم باھم زندگی کنيم
من خيلی جوونم.واقعی نميشه

بعد از اينکه دوش گرفتمو . دقيقه ديرتر صدا خورد و منو عقب انداخت١٠صبح دوشنبه رسيده بود و ساعت گوشيم 
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اون غر زدو گفت.يکم آرايش کردم ھری رو بيدار کردم تا بعد موھامو خشک کنم

"ساعت چنده؟"

"ميخوام موھامو خشک کنم.و نيم6 "

"برگرد تو تخت. اونجا باشی؟٩و نيم؟مگه قرار نيست ساعت 6 "

" دقيقه طول ميکشه برسم۴۵ونيم حرکت کنم چون ٧بايد ساعت .نه من بايد موھامو درست کنم و برم کافه"

" از اينجا بری٨بايد ساعت . دقيقه زودتر ميرسی۴۵تو "

اون چشاشو بست و برگشت يه سمت ديگه

بعد از اينکه موھامو فر .اون بالشو برداشت و گذاشت رو سرش.بھش توجه نکردمو سشوار رو روشن کردم
رفتم برنامه ھامو چک کردم تا مطمئن شم چيزی رو فراموش نکرده باشم.کردم

"ميخوای از اينجا بری کلاس؟"

وقتی داشتم لباس ميپوشيدم اينو گفتم

"ميتونم از مسواکت استفاده کنم؟. آره ديگه"

ھری لبخند زدو از رو تخت بلند شد

"من موقع برگشت واسه خودم يکی جديد ميخرم.خب باشه.اوه"

اصلا نميتونم تصور کنم دوباره ھمون مسواک رو .تا حالا کسی ازم نخواسته بود تا مسواکمو بھش بدم.به ھری گفتم
که ھری استفاده کرد بزارم تو دھنم

"آره ميتونی"

دوباره گفتم و فھميدم اون داره به تنم از بالا تا پايين نگاه ميکنه

" دقيقه ميتونيم انجام بديم٣٠فکر کن چه کارايی تو اين . صبر کنی بعد بری ٨من ھنوزم ميگم بايد تا "

انگشتم وسط بلوزم که .نيشخند زدو چشام فورا خورد به برآمدگی شورتش و ھمون لحظه تو تنم احساس گرما کردم
بھش اشاره کردم تا زيپ دامنمو ببنده و .نصفه پوشيده بودم موند و نگاش کردم که داشت ميومد سمتم و پشتم وايساد

اون زيپ رو کشيد بالا و بلوزمو گذاشت تو دامنم

اگه ترافيک باشه چی؟ يا تصادف بشه؟ شايد پنچر کنم و لازم شه لاستيکمو .بايد برم قھوه ھم بخورم.من مجبورم"
شايد تو راه گم بشم و يا اينکه جايی رو واسه پارک پيدا نکنم و مجبور بشم ماشينو يه جای دور پارک .عوض کنم

"کنم و بفيه راھو پياده برم و يا بدووم و نفسم ببره پس بايد چند دقيقه زودتر برم

"ديگه زيادی استرس داری.تو بايد اروم باشی عزيزم"

حالت خابالودش باعث .اون بی نظيره وقتی بيدار ميشه.اون تو گوشم اينو گفت و من از تو اينه بھش نگاه کردم
ميشه نرم تر بنظر برسه

"نميتونم اين شانسو از دست بدم.اين اينترشيپ برام خيلی ارزش داره.نميتونم خودمو کنترل کنم"
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بعد از اينکه بفھمم دقيقا بايد چيکار کنم تو ھفته آرومتر .سرم داره ميچرخه ولی بعد از امروز ديگه خوب ميشم
ميشم

"تو مجبور نيستی انقد مضطرب باشی و اينو نشون بدی وگرنه اونا زنده ميخورنت"

اينو گفت و اروم گردنمو بوسيد

"من خوب ميشم"

موھای تنم سيخ شد وقتی نفسای گرمشو رو گردنم حس کردم

"بزار اول آرومت کنم"

صداش اروم و تحريک کننده بود و با خابالودگی قاطی شده بود

" ...من"

اون از تو اينه نگام کرد و من يه آه از رو تسليم شدن .اون انگشتشو از رو گردنم حرکت داد و برد سمت سينم
کشيدم

"دقيقه فقط؟5 "

"فقط ھمين قد برام بسه"

خواستم برگردم سمتش ولی اون جلومو گرفت

"ميخوام خودتم نگاه کنی.نه"

اون موھامو از رو شونم زد .من بين پاھام يه درد آشنايی رو حس کردم بخاطر اين کلمه ھاش.اينو زير گوشم گفت
کنار و خودشو چسبوند بھم و دستشو برد سمت

دامن بلندم

"حداقل ديگه امروز اون گن رو نپوشيدی و بايد بگم من از اين دامنت خوشم مياد"

اينو گفت و دامنو کشيد بالا

"مخصوصا وقتی انقد ميکشم بالا"

سرمای انگشتشو حس کردم وقتی دستشو برد .از تو آينه داشتم به دستاش نگاه ميکردم و نبضم داشت به سختی ميزد
اون يکی دستش و ھم دور سينه ھام بود و منو به خودش چسبونده .تو شورتم و يکم پريدمو اون پيش خودش خنديد

بود

"نگاه کن چقد خشگلی"

صورتم قرمز شده بود چشام .تاحالا اونقد به خودم توجه نکرده بودم.خودمو تو آينه نگاه کردم.زير لبش اينو گفت
من عوض شده .دامنم خيلی بالا بود و پاھام معلوم بود و بعد ھری انگشتو حرکت داد.درشت و وحشی شده بود 

سکسی شده بودم؟...بودم

ھری ھمينطور داشت انگشتشو حرکت ميداد و من لبمو گاز گرفتمو .چشاشو بستم و تو شکمم يه چيزی حس کردم
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يه آه از دھنم اومد بيرون

"چشاتو باز کن عزيزم"

ھری پشتم وايساده داره از تو .اين باعث شد حس بھتری بھم دست بده.چشامو باز کردم و تو چشای ھری نگاه کردم
سرمو خم کردم عقب و گذاشتم رو شونش و .اينه بھم نگاه ميکنه و لمسم ميکنه اينا ھمه اون حس رو بيشتر ميکنن

پاھام شروع کرد به لرزيدن

"ھمينه عزيزم"

اون منو محکم نگه داشت وقتی داشتم اسمشو ميگفتم و دوباره چشامو بستم

برگشتم .گردنمو بوسيد اروم و موھامو از رو صورتم زد کنار و دامنمو کشيد پايين.وقتی دوباره چشامو باز کردم
پيش خودم فکر . دقيقه اينکارو کرد۵اون واقعا تو . ھس ٧:٣۵ساعت ھنوز.سمت ھری و ساعت رو چک کردم

کردمو خنديدم

"اره؟.ديدی؟ الان آرومتر شدی و آماده ای تا تو اون شرکت آمريکايی کار کنی"

منم بھش حق ميدم.اينو گفت و معلوم بود به خودش افتخار ميکنه

"راستش ولی تو آمريکايی رو داری بد نشون ميدی.آره"

به شوخی گفتم و کيفمو برداشتم

"من حرفتو انکار نميکنم"

خنديدو دوباره گفت

"و چون ماشينم اينجا نيست ميتونيم با ماشين تو بريم.ھنوز شانسی ندارم تا برسونمت"

"مرسی.نه"

"مطمئنم کارتو عالی انجام ميدی.موفق باشی"

رانندگی خيلی زيادی نبود و تصادف .امروز صبح قراره صبح خوبی باشه.ازش تشکر کردم و از اتاق رفتم بيرون
وقتی رفتم تو پارکينگ ماشينمو تو رديفه اول پارک کردم و به ساعت نگاه .نکردمو تو ترافيک گير نکردم

تصميم گرفتم به ھری زنگ بزنم تا زمان بگذره. شده٨ساعت تازه .کردم

"حالت خوبه؟"

ھری از اونوره خط گفت

"من اونجام.اره"

ميتونم الان حالت مسخرشو تصور کنم

" دقيقه ديگه ھم بمونی واسه من يکاری انجام بدی١٠ميتونستی .من که گفتم"

اينو گفت و من خنديدم
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"حتی صبح به اين زودی.ھميشه منحرفی"

اينو گفتم و دوباره خنديدم

"آره من ھمچين آدميم"

"من حرفتو انکار نميکنم"

رفتم طبقه ی .ما يکم ديگه درباره ی اين اخلاقه ھری حرف زديم و تلفن رو قطع کرديم و حالا وقتشه که برم تو
اون داشت با تلفن حرف ميزد و .آخر اونجايی که دفتر کريستين ونس بود و اونجا که زنی پشت ميزش نشسته بود

بعد از چند ثانيه قطع کرد و بھم يه لبخند بزرگ زد

"تا چند ثانيه ديگه مياد.اقای ونس خودش ميخواد بياد تورو ببينه"

اون زن اينو گفت و لبخند زد

"خانوم يانگ"

من يکم احساس کوچيک بودن ميکنم ولی خوب شد يه .اون يه کت و شلوار پوشيده بود.اون بھم خوش آمد گفت
ونس يه پوشه ی کلفت تو دستش داشت.لباسه تقريبا رسمی پوشيدم

"سلام اقای ونس"

لبخند زدمو باھاش دست دادم

"ميخوام دفترتو بھت نشون بدم.راحت باش و بھم بگو کريستين"

"دفترم؟"

با تعجب پرسيدم

"زياد بزرگ نيست ولی بايد يه جا واسه خودت داشته باشی.تو اينجا واسه خودت دفتر جدا داری.آره"

اون خيلی سريع حرکت ميکرد و راه رفتن با کفشای .واو من اصلا انتظار نداشتم يه ميز جدا بگيرم و يه دفتر جدا
پاشنه بلند برام سخت بود

"ما بعد فرم کارتو ميگيريم وقتی رفتيم تو دفترت"

اينو گفت و رفت سمت چپ به طرف يه اتاق کوچيک

"بفرما"

من .اينو گفت و روبه رو ی اتاق وايساديم که تابلوی کوچيکه سياه که اسمم روش نوشته بود کنار در چسبيده بود
منو اقای ونس منظورمون از کوچيک خيلی باھم فرق .دفتر به اندازه ی اتاقم بزرگ بود.حتما دارم خواب ميبينم

يه قفسه ی کتاب و يه , دوتا صندلی .تو اتاق يه ميز متوسط از جنس چوب بلوط دوتا کشو که مثه کابينت بود.داره
من پشت ميز و اون روبه روی ميز نشست و اين بھم فھموند که اينجا واقعا دفتر منه.کامپوتر رو ميز قرار داشت

" ..خب بزار بھت وظايفتو بگم که ميشه.خانوم يانگ.خب"

اينو گفت و ادامه داد
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و اگه فکر . اگه خوب بودم ميفرستيش واسه من.بخونيش. تو بايد در ھفته حداقل دوتا دست نوشته قبول کنی "
"ميکنی ارزش نداره برام بندازشون دور

ھم بھم پول ميدن و ھم کار کردن ايجا رو کالجم .اين اينترشيپ يکی از آرزوھامه که برآورده شده.دھنم باز موند
تاثير ميزاره

"حقوقت بيشتر ميشه. روز٩٠اگه کارت خوب بود بعد از . ھزارتا ميگيری۵تو فعلا در ھفته "

اين پول واسه خريدنه يه آپارتمان برام .اين خيلی بيشتر از اونيه که انتظار داشتم. ھزار ۵ھر ھفته .اون بھم گفت
کافيه

"اين بيشتر از اون چيزيه که من انتظار داشتم.خيلی ممنونم"

ميخوام به ھری زنگ بزنم و بھش بگم.ديگه نميتونم صبر کنم.به اون گفتم

شايد بتونی به ھری بگی که اين .ميخوام از ھمين الان قبول کنم که تو يه کارمند سخت کوشی.اين باعث افتخارمه"
"شايد قبول کنه و برگرده سر کار دوباره.چقد عاليه

اينو گفت و خنديد

"چی؟"

اون به عنوان يه کار آموز اينجا کار ..ھری اينجا کار ميکرد قبل از اينکه بولت ھاوس اونو از ما بدزده, ھری"
چون ميگفت از اين شرکت بازيا و قوانينش .ميکرد ولی من زود استخدامش کردم و اون تو خونه برام کار ميکرد 

"خوشش نمياد

اون لبخند زد و ادامه داد

تا اينکه اون شرکت پول بيشتری به ھری پيشنھاد داد و ھری مارو ترک کرد فکر کنم ھنوز تو خونه کار ميکنه"
"

"من حتما بھش ميگم"

اون اصلا بھم نگفت..من روحمم خبر نداشت ھری کار ميکنه.با اضطراب خنديدم و اينو گفتم

"البته بايد مناسب باشه.خب تو آزادی ھرجور دوست داری اتاقتو بچينی و دکورشو عوض کنی"

خنديدو دوباره گفت

"فردا دوباره ميبينمت.بعد ميتونی بری .بعد کار با کامپيوتر تو ياد بگير و وارد اکانتت شو و پسوردتو وارد کن"

نتونستم خودمو کنترل کنم و صندليمو از خوشحالی چرخوندم و دور .بعد اينکه اينو گفت از اينجا رفت و درو بست
ميزم و دور اتاق چرخيدم

ميخواستم بھش .خواستم به ھری زنگ بزنم ولی اون جواب نداد.وقتی برگشتم تو ماشينم بعد از بھترين روز عمرم
بگم که امروز صبح چقد عالی بود و ازش بپرسم که چرا بھم نگفت قبلا تو شرکت ونس کار ميکرد

من ميتونم برم کلاس ولی .من کل روزو کاری ندارم انجام بدم. بود١وقتی برگشتم تو محوطه ی دانشگاه ساعت 
تصميم گرفتم برم تو فروشگاه و يکم قدم . شرکت باشم۵واسه کلاسای امروز اعتبار گرفتم چون در اصل بايد تا 
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شايد بھتره چند دست لباس واسه .تقريبا تو ھمه ی مغازه ھا رفتم و آخرش رفتم تو مغازه ی نورداستروم.بزنم
حتی ميتونم چندتا لباس .فکر امروز صبح که منو ھری روبه روی اينه وايساده بوديم اومد تو ذھنم.سرکار بخرم
لباس زيرايی که دارم خيلی ساده و قديميه ولی انگار ھری باھاشون مشکلی نداره ولی دوست دارم .زير ھم بخرم

بالاخره چند دست لباس زيره .قيافه ھری رو ببينم وقتی بلوزمو در ميارم بجای اون لباسای ساده اين جديدارو ببينه
حتی فقط بھش .ولی لباس مورد علاقم اونی بود که صورتی بود و از توری درست شده بود.ست تصميم گرفتم بخرم

يه زن با موھای فر و رژ لب قرمز اومد سمتم تا .نگاه ھم کردم از خجالت قرمز شدم ولی واقعا ازش خوشم اومده
بھم کمک کنه

"اين چطوره؟..اينجا"

اينو گفت و يه لباس زيره ديگه که مثه ھمون صورتيه بود بھم نشون داد

"اين زياد به من نمياد..اومم"

اينو گفتمو به زمين نگاه کردم

"فکر کنم تو يه لباس زير پوشيده تر ميخوای؟"

دارم تحقير ميشم.چرا درباره ی انتخاب لباس زير بايد باھام بحث کنه؟ اين اصلا درست نيست.اون پرسيد

"اين سکسيه ولی نه خيلی.تو بايد اينو امتحان کنی"

ولی من تاحالا به اين چيزا .شورتش يکم پوشيده تره.اينو گفت و ھمون لباس زيری که تو دستم بودو نشونم داد
کی ميدونه شايد اينکارم خيلی کوچيک و بی عقلی باشه.اھميت نداده بودم چون ھيچکس تاحالا نديده بودتش

"باشه"

اون قرمزه يکم شکه کننده بود .قرمز.قرمز و سفيد, يه ست مشکی .من تسليم شدم و اون چندتا ديگه آورد بيرون
اون مشکی و سفيد ھم خوب بودن ولی بيشترش از توری درست شده بود.ولی بايد اعتراف کنم خيلی تو چشم ميزنه

"اينا خيلی بھت ميان.يه بار امتحانشون کن"

خيالم راحت شد وقتی اينکارو .خدا کنه اون ديگه دنبالم نياد.اون لبخند زد و من سرمو تکون دادم و اونارو برداشتم
اون .من از فروشنده سه بار پولی رو که بايد ميدادم سوال کردم.من چندتا پيراھن و کفشای راحتی خريدم.نکرد

خدا کنه ھری خوشش بياد.لباس زير خيلی گرون بود

لباسامو گذاشتم .وقتی برگشتم تو اتاقم استف نبود و من از ھری ھيچ خبری نداشتم پس تصميم گرفتم يکم چرت بزنم
.يه گوشه و چراغو خاموش کردم

وقتی برگشتم ديدم ھری رو صندليه استف .ھری.يه صدای نا آشنا بود.با يه صدا که شبيه زنگ گوشی بود بيدار شدم
نشسته و پاھاشو گذاشته رو ميز

"خوب خوابيدی؟"

با يه لبخند ازم پرسيد

"چطوری تونستی بيای تو؟.آره"

پرسيدمو چشامو ماليدم
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"کليدارو از استف پس گرفتم"

"چند وقته اينجايی؟.اوه"

ولی تو . شده۶ساعت تازه .امروز تو شرکت ونس چطور بود؟ فکر نميکردم انقد زود برگردی. دقيقه٣٠تقريبا "
"اينجا خوابيدی و داری خرپوف ميکنی انگار يه روز خسته کننده ای داشتی

اينو گفت و خنديد

سرمو گذاشتم رو دستم و بھش نگاه کردمو گفتم

و اسمم ھم رو . من يه ميز و قفسه ی کتاب جدا دارم.نميتونم باور کنم.من يه دفتر جدا واسه خودم دارم.عالی بود"
من خيلی بيشتر از اونی که فکر ميکردم ميتونم پول در بيارم و ھمين که ميتونم دست .اينا ھمه عالين.ديوار نوشته

"ميدونی ؟. ديگه از اين بھتر ھم ميشه؟ فقط ميترسم بھش گند بزنم چون زيادی خوبه.نوشته ھارو بخونم

يه نفس اينارو گفتم

"ونس حتما از تو خوشش اومده.واو"

اينو گفت و ابروھاشو داد بالا و ادامه داد

"نگران نباش.ولی تو کارتو خوب انجام ميدی"

"اون گفت تو ھم اونجا کار ميکردی"

"البته که گفت"

"چرا بھم نگفتی؟ يا اينکه نگفتی ھنوزم کار ميکنی؟ اصلا کی وقت ميکنی کار کنی ؟"

"تو ھميشه زياد سوال ميپرسی"

اينو گفت و دستشو کشيد لای موھاش و دوباره گفت

ھروقت با تو نيستم يه .و من وقت واسه کار دارم.نميدونم چرا..من بھت نگفتم چون..ولی من بھشون جواب ميدم"
"وقتی پيدا ميکنم تا کار کنم

"اقای ونس گفت که ميخواد تو دوباره بيای اونجا کار کنی.اوه"

بلند شدم و روبه روی ھری نشستم

" برابر پول اونجارو در ميارم و خيلی کمتر کار ميکنم٣من . مطمئنم اون ميخواد ولی نه مرسی"

ھری اينو گفت و من چشم غره رفتم

"دقيقا چيکار ميکنی؟.درباره ی کارت بھم بگو"

"ھمون کاری که تو قراره انجام بدی ولی جزئيات کار من بيشتره.تغييرشون ميدم.دست نوشته ھارو ميخونم"

"دوست داريش؟.اوه"
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"دوست دارم. آره تسا"

صداش يکم خشن شده بود

"ميخوای واسه انتشارات پورتلند کار کنی وقتی فارغ التحصيل شدی؟. خوبه"

"نميدونم ميخوام چيکار کنم"

اينو گفت و چشم غره رفت

"من چيزی گفتم؟"

"تو فقط ھميشه زيادی سوال ميپرسی.نه"

چی؟ اون داره شوخی ميکنی يا جديه؟

"تو که نبايد ھمه ی جزئيات زندگيمو بدونی"

اون با عصبانيت گفت

"و يه مکالمه معلومی ميخوام درباره ی کارت داشته باشم.من فقط ميخوام باھات حرف بزنم"

از خودم دفاع کردم و دوباره گفتم

"پس ببخشيد باعث شدم حوصلت سر بره.اينا حرفاييه که ما ميتونيم دربارش صحبت کنيم"

به .اون چه مرگشه؟ من يه روز عالی داشتم و دعوا با ھری آخرين چيزيه که ميخوام انجام بدم.اون ھيچی نگفت
بالاخره حرف زدمو گفتم. تا ھم پيچ خوردگی داره۴٠ تا نقش ھست و ٩۵رو سقفم .سقف نگاه کردمو ساکت موندم

"من بايد برم دوش بگيرم"

"خب برو"

چشم غره رفتم و کيفمو برداشتم و گفتم

"ھمه ی اين عوضی بازيات بخاطر ھيچی.ميدونی چيه؟ من فکر کردم ما ديگه از اين رد شديم"

و از اتاق رفتم بيرون

من خيلی .تو حموم موھای پامو زدم واسه لباسای جديدی که خريدم تا واسه اولين بار تو شرکت ونس بپوشم
من فقط درباره ی کارش ازش پرسيدم ولی .کاش ھری انقد بی ادب نبود.مظطربم ولی ھيجانم ار استرسم بيشتره

من چرا نتونم درباره ی کار باھاش حرف بزنم؟ حس ميکنم خيلی چيزا ھست که من ھنوز .اون بھم جواب نداد
درباره ی ھری نميدونم و اين باعث ناراحتيم ميشه

وقتی برگشتم به اتاقم کسی نبود

12


